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کم‌کم مهجور و محدود شــد و عمدتاً در کارهای حماســی 
و تاریخی استفاده می‌شــد. در نمایش »بهار عشق، خزان 
عمر« نقشــی بازی کردم که بعدها باعث شد سال‌ها روی 

صحنه تئاتر حضور نداشته باشم.

یعنی در آن زمان ممنوع‌الکار شدید؟
به نوعی، آن سال)۱۳۷۳( از لفظ »ممنوع‌الکاری« استفاده 
نمی‌شــد، امــا اگــر اســمم را بــرای کاری اعــام می‌کردنــد، 
محترمانه نامــم حذف می‌شــد. با ایــن حال، دکتــر میهن 
مسئولیت اجرایی دو جشنواره تئاتر دانشجویی را به من 
سپرد و طراحی گریم نمایش‌های حاضر در این جشنواره‌ها 
بر عهده من بود. این تجربه باعث شد احساس مسئولیت 
بیشتری نسبت به کارم پیدا کنم و مسیر حرفه‌ای‌ام شکل 

جدی‌تری بگیرد.

کــدام کارتــان در آن دوران از نظــر گریــم برایتــان چالــش 
جذابی داشت؟

در نمایــش »چند و چــون به چاه رفتــن چوپــان«، علیرضا 
اوســیوند بایــد بدون خــروج از صحنــه پنج گریــم مختلف 
می‌شــد. من این پنج گریــم را در پنــج لایــه روی صورتش 
طراحی کردم و در کنار آن از ماسک‌های مختلف استفاده 
کردم؛ با پایان هر بخش، یک لایه کم می‌شــد و روزی سه 
ساعت گریم انجام می‌گرفت. آن ســال، فخری خوروش، 
اکبر زنجانپور و دکتر میهن به عنوان داور جشنواره، گفتند 
که من مستحق جایزه گریم هســتم، اما متأسفانه چنین 
جایزه‌ای در جشنواره تعریف نشده بود. به جای آن، مرا به 
عنوان کاندیدای نقــش دوم مرد در نمایش »بهار عشــق، 
خزان عمر« معرفی کردند؛ نقشی که برای اولین بار در تئاتر 
ایران به مسائل فراجنسیتی پرداخت و بابت این نمایش 
در ســال‌های ۲۰۰۵ و ۲۰۰۷ بــرای پرداختن بــه موضوعات 
و مشــکلات فراجنســیتی‌ها با کمــک زبان نمایــش مورد 
تقدیر یونیسف قرار گرفتم. بعدها بازیگرانی مانند رامین 
ناصرنصیر و ارژنگ امیرفضلی این نــوع نقش‌ها را تجربه 

کردند.

با علیرضا نادری هم در تئاتر همکاری موفقی داشتید؟
بله، در نمایش پچپچه‌های...، این همکاری شکل گرفت. 
اجرای نمایش با حاشیه‌ها و چالش‌های زیادی همراه بود 
و مزاحمت‌های متعددی برای گروه ایجاد شد. پس از آن، 
با دعوت آقای حمزه، مسئول گریم شبکه دو، به این شبکه 
رفتم و پــس از انجــام تســت، پذیرفته شــدم. نتیجــه این 
پذیرش، حضور من در تیم گریم فیلم »سایه‌های هجوم« 
به کارگردانی احمد امینی بود. پس از آن، در تعداد زیادی 
تله‌تئاتر شبکه دو حضور پیدا کردم و کارم به عنوان طراح 
مستقل با نظر مثبت آقای حمزه آغاز شــد. در آن سال‌ها 
رابطه استاد -شاگردی واقعاً معنا داشت و تجربیات زیادی 

از این مسیر کسب کردم.

 با کدام کار به صورت مستقل طراحی گریم را انجام دادید؟
 سریال »بهترین تابستان من« با بازی علی صادقی که کار 

دفاع مقدسی بود.

طراحی هنری هم انجام می‌دادید؟
با اتمام تحصیلاتــم و همزمان جــدای از گریــم به طراحی 

هنری هم می‌پرداختم.

اما به نظر می‌رسد کارهای گریم شما تأثیرگذاری بیشتری 
نسبت به طراحی هنری داشته است، دلیلش چیست؟

علــت دارد. پایان‌نامــه‌ام دربــاره مینیاتــور بــود و علاقــه 
زیادی بــه تاریــخ و طراحی هنری آثــار تاریخی داشــتم، اما 
متوجه شــدم در دنیــای حرفــه‌ای مــا، کار تاریخــی مبتنی 
بــر روایت‌گری نیســت و اغلب طبق ســلیقه شــخصی، به 
بازنمایــی تاریــخ پرداختــه می‌شــود. بــه همین دلیــل، در 
عرصه گریم توانستم تأثیرگذاری بیشــتری داشته باشم، 
چون آنجــا زبان بصــری و نمایشــی بیشــتری بــرای انتقال 

روایت پیدا می‌کنم.

مدل کاری که در آثــار تاریخی محمدرضا ورزی مشــاهده 
می‌شود، چه تأثیری بر شما داشت؟

واقعیــت، نــگاه او باعــث شــد از کارهــای تاریخــی کمــی 
ســرخورده شــوم. در ســریال »ســال‌های خاکســتری« بــه 
عنوان طراح صحنه حضور داشتم؛ روایت سریال به زمان 
تحریم تنباکو بازمی‌گشت. همکاری‌های بعدی‌ام با او در 

می‌شود. مهدی هاشمی هم با شنیدن این حرف‌ها گفت: 
»چه منطق متفاوتی داری! این حالات به بهتر بازی کردنم 

و رفتن در جلد نقش به من کمک می‌کند.«

در اصــل شــما شــخصیتی را کــه گریــم می‌کنیــد، واکاوی 
روانشناسی هم انجام می‌دهید؟

بله، در بحث تدوین واحدهای درســی گریم در دانشگاه، 
مبحــث روانشناســی و کالبد شــکافی چهره و شــخصیت 
تأکید زیــادی داشــتم. توجــه به ایــن مباحث بســیار مهم 
اســت. شــما فیلم »ســیاره میمون‌ها« را در نظــر بگیرید؛ 
ریک بیکــر، طــراح گریم ایــن فیلــم، در انتخــاب بازیگران 
حضور مؤثری داشــته، زیــرا معتقد اســت بایــد بازیگرانی 
انتخــاب شــوند کــه چهره‌شــان قابلیــت تبدیــل شــدن به 
میمــون را داشــته باشــد. گریــم فقــط تغییــر دادن ظاهــر 
نیست، بلکه شناخت شــخصیت و روانشناســی نقش را 

هم شامل می‌شود.

برگردیــم بــه بحــث قبلــی؛ آیا مهــدی هاشــمی با شــنیدن 
استدلال‌های شما اعتماد کرد؟

بله، نــه تنهــا مهــدی هاشــمی، بلکــه اغلــب بازیگرانی که 
گریمشان کرده‌ام، به من اعتماد داشته‌اند.

با رضا عطاران هم چند تجربه موفق داشته‌اید...

بله، با عطاران در دو سه فیلم از جمله »مصادره« همکاری 
داشــتم. برای گریم این فیلم هــم کاندیــد دریافت جایزه 
شدم. به واسطه جنس داستان فیلم که از جوانی تا پیری 
رضا عطاران را شامل می‌شد، چندین مرحله گریم برایش 
طراحــی کــردم و گریــم روی چهــره‌اش ســخت و زمان‌بــر 
و با دقــت انجام شــد. بخــش عمــده فیلــم در ارمنســتان 
فیلمبرداری شد و کار دشوارتر بود. عطاران بازیگری همراه 

است و تجربه خوبی با او داشتم.

آیا در حوزه کاری‌تان با بازیگری دچار چالش شدید؟
چالشــی به جز چند نمونه محدود که با بازیگری در بحث 
لباس داشتم، در کارم نداشتم. البته در برخی از فیلم‌ها با 
اصطلاح بازیگر نماهایی حضور داشته‌اند و تأکید می‌کنم 

که بازیگر نبوده‌اند.

از این جنس بازیگر نماها در سینمای ایران تعداد زیادی 
وجود دارد؟

متأسفانه تعدادشــان رو به افزایش اســت و تعداد زیادی 
بازیگر اصیــل خانه‌نشــین و منــزوی و بدون کار هســتند. 
اغلب این نابازیگران صفحات اینســتاگرامی دارند و برای 
خودشان تبلیغ می‌کنند و روابط خاص با برندهای تجاری 

و حتی مزون‌های زنانه دارند.

آیا تــا به حــال پیش آمــده کــه در قبــال دریافت پــول برای 
صفحاتشان آنها را گریم و ساپورت کنید؟

پیشــنهاد داشــته‌ام، ولــی هیــچ ‌وقــت چنیــن کاری انجام 
نمی‌دهم و گریمور شخصی هیچ کسی نیستم.

ســریال »پدر خاک« و فیلم »مظفرنامه« ادامه یافت و در 
این کارها تنشــی بین ما پیش نیامد. اما در سریال بعدی 
ورزی کــه مربــوط بــه دوره معاصــر بود، بــه دلیــل تحریف 
تاریخ، اختلافی ایجاد شد. در این پروژه در مورد چیدمان 
صحنه وارد چالش شدیم، چرا که برای من وفادار بودن به 

مستندات تاریخی اولویت داشت.

درباره اعتراض شما، ورزی چه واکنشی نشان داد؟
نمی‌خواهم گذشته را کالبدشکافی کنم، اما معتقدم نباید 
ســلیقه‌مان را در بیان تاریخ دخیل کنیم. گاهی تن دادن 
به ســلیقه تاریخی کارگــردان باعث می‌شــود فرصت‌های 
بیشتری برای ساخت و کار کردن به دست بیاوریم، اما این 
شیوه اشتباه است. من طراحی نبودم که برای تداوم کارم 

به اعمال سلیقه تاریخی کارگردان تن بدهم.

جزو عوامل حرف گوش کن نبودید...
نبودم. دوستانی که حرف‌گوش‌کن هستند، صرفاً اجراگر 
هســتند و نــه طــراح هنــری کــه دارای تفکــر و جهان‌بینــی 
اســت. همین روحیه باعث شــد که به مرور از کار طراحی 

فاصله بگیرم.

این نوع نگاه تاوان‌هایی هم دارد...
در تمام دوران کاریم با این تاوان‌ها روبه‌رو بودم و همیشه 
برای استقلال حرفه‌ای‌ام ارزش قائلم. هیچ‌گاه برای تداوم 
حضــورم در پروژه‌هــا مصلحت‌اندیشــی نکــرده‌ام، زیــرا 

معتقدم روزی‌ام از جای دیگری می‌آید.

 از کجا می‌آید؟
از جانب پــروردگار و خوشــبختانه تا بــه امروز هیــچ‌گاه در 

تنگنای معاش نبوده‌ام.

به تدریس هم مشغول هستید؟ 
در چندین شــاخه تدریس می‌کنم و این افتخار را دارم که 
گریم را از یک واحد درســی به یک رشته تحصیلی تبدیل 
کــرده‌ام. همچنین در نگارش کتاب‌هــای تخصصی گریم 
مشارکت داشته‌ام و خوشبختانه سالیانه تعدادی زیادی 

فارغ‌التحصیل در این حوزه داریم.

از میان شاگردانی که داشته‌اید، کدامیک در مسیر کاری 
خود به موفقیت رسیده‌اند؟

خیلی از شاگردانم به موفقیت رسیده‌اند. در حوزه طراحی، 
بابــک کریمــی، محمــد کفاشــیان، حجــت اشــتری، ســارا 
سمیعی، سهیل میر سپاسی و دیگران از نام‌های شناخته 
شده هستند. در زمینه گریم نیز محمد هدایتی، مسعود 
غنی‌آبــادی، ماهان ابراهیــم‌زاده، نازنین امینــی و تعدادی 
دیگر مطرح شده‌اند. من بی‌دریغ هر آنچه آموخته بودم، 

به آن‌ها منتقل کرده‌ام.

در گریم ســینما هم با آقای اســکندری تجربیــات موفقی 
داشتید؟

بله، من دستیار عبدالله اسکندری و مهری شیرازی بودم. 
اولین تجربه موفقم در آغاز کارم با فیلم »زیر پوست شهر« 
رقم خورد که طراحی گریمش با مهری شیرازی بود و اجرای 
من از جشن صد سالگی سینما جایزه گرفت. بعد از آن در 
کارهایی مثــل »نیمه پنهــان«، »طوفــان شــن«، »واکنش 
پنجم« و »عشق فیلم« تجربه‌های بیشتری کسب کردم و 

به تدریج مستقل کار کردم.

در سینما عمده موفقیت شما در حوزه گریم با فیلم‌های 
اجتماعی رقم خورد.

مــن بــه فیلم‌هــای رئــال و فانتــزی هــر دو علاقه‌منــدم. 
متأســفانه در برخــی فیلم‌هــا، تهیه‌کننــده و کارگــردان 
توقعاتی از گریم داشــتند کــه منطق نداشــت و به همین 

دلیل از حضور در آن پروژه‌ها انصراف دادم.

با کــدام کارگردان‌ها تجربیــات موفقی داشــته‌اید؟ فکر 
می‌کنم با حسین پناهی هم همکاری موثری داشتید...

بلــه، این همــکاری در ســریال »یحیــی و گلابتون« شــکل 
گرفــت. من بــا اغلــب بــزرگان، مانند مســعود آب‌پــرور در 
»هــوش ســیاه«، ســعید ســهیلی‌زاده در »آوای بــاران« و 

بسیاری دیگر، همکاری داشته‌ام.

در کارهای کودکانه هم حضور داشتید؟

بله، در فیلم »خواب‌های دنباله‌دار« با پوران درخشــنده، 
فیلم سینمایی »دوچ« ســاخته آقای مشــهدی‌عباس و با 
محمد مسلمی  هم در »هشتگ خاله سوسکه« همکاری 
کردم. در این ســریال طراحی صحنــه، لباس و گریــم را بر 
عهده داشتم که با توجه به حجم، نوع و فضای سریال، کار 

دشواری پیش رو داشتم. دنیای کودکان را دوست دارم.

در سینما کار با کدام کارگردان برایتان جذاب‌تر بود؟
با رضا کاهانی چند تجربه موفــق کاری در فیلم‌هایی مثل 
»بیست«، »اسب حیوان نجیبی است«، »هیچ« و »بی‌خود 
و بی‌جهت« داشتم و طی این همکاری‌ها به زبان مشترک 

درست و موثری رسیدیم.

گریــم علیرضا خمســه در فیلــم »بیســت« متفــاوت بود. 
چگونه به این طراحی رسیدید؟

هم گریم خمســه و هم گریم مهتاب کرامتی متفاوت و با 
فکر انجام شــد و برای گریم این فیلم کاندیدای جشنواره 
فجر شدم، ولی با کم‌ لطفی، به گفته یکی از داوران، جایزه 
به من تعلق نگرفــت. بعدها در مطبوعات عنوان شــد که 
جایزه گریــم فیلم اشــتباهی بــرای بازیگری داده شــد. آن 
سال مهتاب کرامتی در هشت فیلم بازی کرده بود و بازی 
درخشــانش در فیلم »بیســت« بــود، اما گریــم در تکوین 

نقشی که بازی کرد، خیلی موثر بود.
در ادامــه پاســخ بــه ســؤال شــما، در فیلــم »بی‌خــود و 
بی‌جهــت« هیچ‌کــس متوجــه نشــد کــه نــگار جواهریــان 
چگونه شــیرینی چهــره‌اش را در فیلــم از دســت داد. من 
با گریمی نامحســوس، طول دندان‌هــای جلویش را کمی 

کوتاه کردم و حالتی در فرم چشم‌هایش ایجاد کردم.
در فیلــم »بیســت« دســت شــخصیتی کــه خمســه بازی 
می‌کند، لمس و بی‌حرکت اســت و من پیشنهاد کردم که 
چوپ پنه کوچکی از زیر لباس و کتف تعبیه شود تا کمک 

کند لمس و حرکت ظریف در فیزیک خمسه دیده شود.

جزو طراحــان گریمی هســتید کــه در کارهایی کــه حضور 
دارید، کنسه و پیشنهاد می‌دهید؟

تلاشــم این اســت. گریم در اصــل عامل احیاگــری بازیگر 
نیست، بلکه مکمل اوســت و کمک می‌کند که بازیگر به 

نقش خود برسد.

کار با کدام بازیگر در بحث گریم برایتان راحت‌تر و جذاب‌تر 
بوده است؟

یــک خاطــره خــوب از کار بــا مهــدی هاشــمی عزیــز و 
دوست‌داشــتنی در فیلم »هیــچ« دارم و البته بــا خانواده 
ایشــان نیز تجربه همکاری داشــته‌ام و همه‌شان خوب و 
درجه یک هستند. در فیلم »هیچ« مهدی هاشمی نقش 
مردی را بازی می‌کرد که بیماری جوع )سیر نشدن( داشت 
و مدام در حــال خوردن بود. در حین تســت گریم، مهدی 
هاشــمی خیلی روی موهایشــان حســاس بودند و قبل از 
»هیــچ« در اغلب کارهایــش موهــای بلندی داشــتند. در 
وهله اول به ایشــان گفتم قصد دارم موهای دستشــان را 
بزنم تا مثل گوشت لخم به نظر برسد و بعد با کوتاه کردن 
مو، انگار سر روی بدن کوچک اســت و بدن بزرگ‌تر دیده 


